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يکي از سؤالاتي که آغاز سال 2010 براي همگان به 
وجود آورد اين بود که بر سر روابط به بن بست کشيده 
شده ايران و آمريکا چه پيش خواهد آمد؟ آيا اين بن بست 
همچنان ادامه خواهد يافت و روابط دو کشور به واسطه 
اعمال تحريم هاي شديدتر و اقدامات تنبيهي آمريکا عليه 
ايران بدتر خواهد شد و يا اين که بهبودي نسبي در روابط 
ايران که مسأله  برنامه هسته اي  به ويژه در  دو کشور - 
اصلي ديپلماسي فعلي دو کشور است - رخ خواهد داد؟ 
بدون شک اين سؤالات نه تنها براي ايران و آمريکا مهم 
است، بلکه براي جامعه بين الملل، خصوصاً همسايه هاي 
پُرآشوب ايران که در رأس آنها عراق و افغانستان قرار دارند 
نيز از اهميت برخوردار است. در واقع اين جايگاه ويژه ايران 
در خاورميانه است که روابط سياسي آن با ديگر کشورها 
پُراهميت ساخته است؛ چرا که همه آنان در مسايل  را 
جنگ و صلح ناشي از برنامه هسته اي ايران، منافعي مقرر 

 شده دارند.
به  توجه  با   2010 سال  شروع 
اين که تهران قطعنامه هاي شوراي 
امنيت را بارها رد کرده، چشم اندازي 
تحريم هاي  بودن  قريب الوقوع  از 
سخت تر سازمان ملل و همچنين 
و  يک جانبه  تحريم هاي  ديگر 
چند جانبه )از جمله اتحاديه اروپا( 
عليه ايران را به تصوير مي کشاند. 
مطرح  که  ديگري  سؤال  اکنون 

مي شود اين است که تحريم هاي جديد سازمان ملل چه 
مواردي را شامل خواهند شد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد 
گفت در داخل سازمان ملل کسي در مورد پاسخ اين سؤال 
مطمئن نيست و تنها اطلاعاتي که در اين باره به دست 
آمده نشان مي دهد که شدت اين تحريم ها به طور قطع، 
کمتر از آنچه سياستمداران و کارشناسان رسانه اي آمريکا 
بر آن اصرار دارند، مي باشد. اما آنچه برخي از کارشناسان 
روابط بين الملل را با نگراني مواجه ساخته، اين است که 
اگر فشار قدرت هاي سازمان ملل به ايراني ها بيش از حد 
باشد، امکان دارد که اين تحريم ها نتيجه معکوس داشته 

باشند.
از  بسياري  قاطع  حمايت  از  ايران  که  آنجايي  از 
کشورهاي عضو سازمان ملل که عضو جنبش غيرمتعهدها 
نيز هستند برخوردار است، اين نگراني صورت واقعي به 
خود مي گيرد. يکي از مقامات اين جنبش عنوان کرده است 

که 18 کشور غيرمتعهد، با قبول اظهارات ايران در مورد 
صلح آميز بودن برنامه هسته اي به حمايت بي چون و چرا 
از اين کشور پرداخته اند و از آنجايي که قرار است تهران 
در سال 2012 عهده دار رياست جنبش غيرمتعهدها شود، 
پايبندي به تعهدات خود را در قبال جامعه غيرمتعهدها 
امري ضروري مي داند. اگر تهران بر خلاف وعده هاي خود 
به جنبش غيرمتعهدها عمل کند، کل جنبش اعتبار خود 
را در جامعه بين الملل از دست خواهد داد که اين مسأله 
نشان مي دهد تهران بايد مراقب جايگاه خود در جنبش 
غيرمتعهدها باشد. همچنين با توجه به پشت کردن هند به 
تعهدات خود در جنبش و روي آوردن آن کشور به سوي 
غرب، تمايل کشورهاي عضو براي اعطاي رهبري جنبش 

به ايران و چند کشور ديگر افزايش يافته است.

جنبش جهاني ايران
جنبش  و  ايران  ميان  ارتباط 
غيرمتعهدها از يک طرف و بن بست 
هسته اي از طرف ديگر اين مسأله 
سياست  جهت گيري  مورد  در  را 
که  مي کند  مطرح  ايران  خارجي 
ايران به دنبال به دست آوردن نقشي 
خواستار  بلکه  نيست،  منطقه اي 
تحقق نقشي جهاني است. علاوه 
مطرح  سؤال  اين  مطلب،  اين  بر 
است که چرا ايران با توجه به سهم 
که   – جهاني  اقتصاد  در  اندکش 
بي شک بايد در منطقه متمرکز شود - خواستار جهاني 
شدن است؟ به گفته يکي از ديپلمات هاي ايراني، هدف 
اين کشور پيوستن به قدرت هاي بزرگ جهاني نيست، بلکه 
تغيير شکل جهان به سوي يک نظم عادلانه تر و مقابله 
با حکومت جهاني ناعادلانه است، به گونه اي که ديگر 
کشورها نيز به "خطوط متساوي" بپيوندند. اين خطوط، 
ملاحظات اقتصادي، سياسي، نظامي و ژئواستراتژيک را از 

جمله خلع سلاح هسته اي  پوشش مي دهد. 
آمريکايي،  سياست گذاران  که  صورتي  در  بنابراين 
سياست خارجي ايران و بلندپروازي هاي جهاني اين کشور 
را به طور صحيح بررسي کنند، تنها به اين نتيجه خواهند 
رسيد که هم اوباما و هم ايران يک نقطه مشترك دارند و 

 .آن خلع سلاح هسته اي در جهان است

نگاه Asia Times، هنگ کنگ

پيچ و خم ها

تعهد ايران به غير متعهد ها، بازي را پيچيده تر خواهد کرد.

و  ايران  مقامات دولتی کشورهاي  در سال 2009 
ترکيه طي ديدارهايي بر اهميت و نفوذ ايران و ترکيه در 
منطقه و در عرصه بين الملل تأکيد کردند و اظهار داشتند 
که به کمک تاريخ، ارزش های فرهنگی، تمدن عميق و 
موقعيت استراتژيک و جغرافيايی خود می توانند سهم 
بسزايی در برقراری ثبات و صلح در محدوده جغرافيايی 
کشور  دو  جانبه  دو  ديدارهای  باشند.  داشته  وسيعی 
تأکيدی است بر اين که ايران و ترکيه بايد در جنگ 
عليه تروريزم، روابط گسترده و تمايلات سياسی خود 

را ادامه دهند. 
در اين ديدارها، سران دو کشور حول روش هايی 
برای توسعه بيشتر روابط اقتصادی و تجاری به ميزان 
مطلوب و بهره بردن از فرصت هايي که بتوانند حجم 
تجارت 10 ميليارد دلاري سال 2009 را گسترش دهند، 
سخن گفته اند. اما با وجودي که مجموع جمعيت ايران 
و ترکيه به 150 ميليون نفر مي رسد و اين امر مي تواند 
بازاري اميدوارکننده براي هر دو کشور ايجاد کند، حجم 
تجارت همچنان نسبتاً پايين است. البته براي افزايش 
حجم روابط تجاري به بيش از 40 ميليارد دلار، چندين 

توافقنامه در اين ديدارها به امضا رسيده است.
اکنون  که  جايگاهي  منطقي  نتيجه  و  علت   
را مي توان  به آن رسيده است  ترکيه  ايران و  روابط 
در ديدار مقامات بلند پايه دو کشور در سال 2009 
دانست. از جمله اين ديدارها مي توان به سفر سعيد 
جليلي و علي لاريجاني به ترکيه در روزهاي هفتم و 
سيزدهم ژانويه 2009 اشاره کرد. رييس جمهور ايران، 
هشتم نوامبر براي شرکت در جلسه سران سازمان 
کنفرانس اسلامي عازم ترکيه شد که در اين سفر با 
همتاي خود، عبدالله گل و نيز رجب طيب اردوغان، 

نخست وزير ترکيه، ديدار کرد. 
از طرفي، عبدالله گل نيز دهم مارس براي شرکت 
در نشست سازمان همکاري هاي اقتصادي به تهران 
معظم  رهبر  و  احمدي نژاد  محمود  با  و  کرد  سفر 
انقلاب ديدار کرد. همچنين، احمد داوود اوغلو، وزير 
امور خارجه ترکيه، به دعوت همتاي خود در دوازدهم 
سپتامبر به تهران آمد. اردوغان به همراه هيأتي از بلند 
با  اکتبر  پايه ترين مقامات کشوري ترکيه در روز 26 
مقام معظم رهبري، احمدي نژاد، لاريجاني و جليلي 
ديدار داشت. اين ديدار به دنبال انتقاد شديد اردوغان 
رژيم  جمهور  رييس  عليه  داووس،  کنفرانس  در 
صهيونيستي بر سر جنايات غزه، توانست تأثير بسيار 

زيادي بر افکار عمومي ايرانيان باقي گذارد.
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رفت  و آمدها


